
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 88942035      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir

یکشنبه    25 خرداد 1399     22 شوال 1441   14 ژوئن 2020 
 سال هفدهم   شماره  3742    16 صفحه

اذان ظهرتهران 13:05    اذان مغرب 20:43
اذان  صبح  فردا 4:01    طلوع آفتاب 5:48

نور نوشت AP ،نوازنده ساکسیفون ارکستر ملی ایران و سمفونیک تهران در قرنطینه ساز می نوازد، عکس: ابراهیم نوروزي

پشت تاریخ

نیم قرن از توقیف روزنامه توفیــق می گذرد، ولی یاد 
این نشــریه فکاهی همچنان در حافظه جمعی ما زنده 
است. شاهد مدعا ایجاد موج خبری در فضای رسانه های 
رسمی و غیررسمی است که اخیرا در پی درگذشت حسن 
توفیق، کاریکاتوریست و مدیرمسئول این نشریه، ایجاد شد 
تا نشانه ای باشد از محبوبیت توفیق و اهمیت آن در میان 

مطبوعات معاصر.
طنز مردمی توفیق از لحاظ قالب در استفاده از عناصر 
فرهنــگ و زبان عامه متجلی می شــد و از نظر موضوع 
بازتاب مســائل اجتماعــی و اقتصادی زندگــی مردم و 
شرایط سیاسی جامعه بود. در این میان، البته سایه نوعی 
نگاه جنسیت زده بر بســیاری از آثار نوشتاری و تصویری 
آن گســترده بود، چنان که حتی آگهی اعلام انتشارش در 
شــب های جمعه نیز از اشارات جنســی خالی نبود. به 
نظرم این رویکرد روزنامه توفیق (که به مرور پررنگ تر هم 
شد) از سویی در سنت شــوخی های جنسی در فرهنگ 
شفاهی و کتبی ما ریشه دارد و از سوی دیگر بازتاب نوع 

برخورد این نشــریه با شرایط اجتماعی و فرهنگی روزگار 
انتشــار آن است. در تاریخ ادبیات شفاهی و کتبی ما طنز 
همواره با جنسیت نسبتی داشته است. ردپایش را از طنز 
تعلیمی مولانا و هزلیات منتســب به ســعدی و لطایف 
عبید گرفته تا ضرب المثل های عامیانه می بینیم. این نگاه 
از سویی به روان شناسی اجتماعی ما برمی گردد که در آن 
موضوعات جنسی در فضای رسمی تابو به شمار می آید 
و لاجرم در شوخی ها انعکاس می یابد و از سوی دیگر در 
روان شناســی فردی ریشه دارد که در آن تمایلات پنهان، 
رنگ شوخی به خود می گیرد و از جهتی منعکس کننده 
نگاه غالب به زنان نیز هســت. حتی بــا وجود اینکه در 
آثار طنز دوره مشروطه شکل بندی برخورد با زنان تغییر 
کرد و به ســمت طرح انتقــادی هویــت و جایگاه آنها 
رفت، جریان جنســیت زده همچنان در برخی آثار طنز و 
فکاهی حضور یافــت؛ ازجمله در توفیق که به اقتضای 
مخاطب عام نشــریه در قالب هزل و فکاهی ظاهر شد 
و با هدف جذابیت بخشــی به فضای آثــار به کار رفت. 
در ایــن میان هر زمان محدودیت های سیاســی بیشــتر 
شد، توفیق ســوژه های جنســی را جایگزین موضوعات 
سیاســی کرد یا در کنار آثار انتقادی و سیاسی قرار داد  تا 
زهرشان را بگیرد و حساســیت کمتری برانگیزد.  نشریه 
توفیق زمانی انتشــار می یافت که مدرن شــدن جامعه 

حرکتی رو به رشد داشت و تغییر در مناسبات جنسیتی، 
به خصوص در طبقه متوســط، در حال شکل گیری بود و 
بخش مهمی از آثار طنز، به نقش زنان در مظاهر ســاده 
و لمس شدنی زندگی طبقه متوسط می پرداخت که این 
امر در آثار داستان نویســان پیشرویی مثل اسلام کاظمیه 
متجلی اســت. در این میان در توفیق، نقد ابعاد فردی و 
اجتماعی مناسبات جنسیتی، بیشتر قالب فکاهی و هزل  
داشت و ابعاد جنســی پیدا می کرد؛ مثلا شوخی دائمی 
با مینــی ژوپ در مطالب و کاریکاتورها به عنوان مصداق 
فساد در جامعه مدرن. نتیجه آنکه مضامین جنسی پای 
ثابــت مطالب انتقادی و فکاهی توفیــق بود تا آنجا که 
وقتی توفیق توقیف می شــد یا در کار انتشارش اشکالی 
به وجود می آمد، مردم شــوخی های جنسی متعددی با 
ســران دولت را به این نشــریه منتسب می کردند و آن  را 
دلیل تعطیلی اش می شمردند؛ شوخی هایی که اکثر آنها 
هیچ گاه در توفیق چاپ نشده بود! کم کم از زنان نیز آثاری 
در توفیق منتشــر شــد و برخی زنان کاریکاتوریست مثل 
«پروین کرمانی» انحصار مردانه کاریکاتور را در این نشریه 
شکستند. گرچه این آثار در تغییر نگاه جنسیت زده توفیق 
نقش اساسی نداشتند، ولی زمینه حضور زنان را در طنز 
و کارتــون مطبوعاتی فراهم کردند؛ حضوری که به  مرور 
به جایگاهی مشخص و روشن در طنز مطبوعاتی رسید. 

طنز، جنسیت  زدگی و توفیق

زیر آسمان جهان

فضای اعتراض ها در ایالات متحده بسیار عجیب و 
غافلگیرکننده بود. شاید کمتر کسی فکرش را می کرد 
کــه در اوج بحــران کرونــا و تأکید بــر فاصله گذاری 
اجتماعی، شاهد این سطح از اعتراض ها باشیم. پیش 
از شروع کرونا، دنیا شــاهد اعتراض های سراسری در 
هنگ کنگ، شــیلی، لبنان و عراق بود، اما شروع کرونا 
آبی بود بر آتــش اعتراض ها. با این حال، شــاید کمتر 
کسی فکرش را می کرد که در دنیای بعد از کرونا، این 
آمریکا باشــد که چراغ اول اعتراض ها را روشــن کند، 
امــا مرگ غم انگیز جورج فلوید موجب شــد شــاهد 
یکــی از گســترده ترین اعتراض ها در ایــالات متحده 
باشــیم؛ اعتراض هایی کــه ابعاد گســترده ای دارد و 
به تازگــی مرزهای آمریکا را هم در نوردیده و به خارج 
از ایالات متحده رســیده اســت. هفته گذشته شورای 
منطقه تاور هملتس لندن اعلام کرد مجســمه رابرت 
میلیگان، برده دار بریتانیایی، از خیابان وســت ایندیا در 
شــرق این شهر پایین آورده شــد. رابرت میلیگان یک 
تاجر برده بود که هنگام مرگ در سال ۱۸۰۹ دو مزرعه 
در جامائیــکا و بیش از ۵۰۰ برده داشــت. مجســمه 
رابرت میلیگان خارج محوطه داک لندز قرار داشت و 
برداشتن آن موجب شــد این موزه در بیانیه ای اعلام 
کند به زودی سایر مجســمه ها را نیز از نظر تاریخچه 

نژادپرســتی بازبینی می کند. این حــرف را البته کمی 
پیش از بیانیه این موزه، صادق خان، شهردار لندن، بر 
زبان آورده بود؛ هفته گذشته و با بالا گرفتن اعتراض ها 
به نژادپرستی، صادق خان، شهردار لندن، به صراحت 
از برنامه هایش برای بازبینی مجســمه های مرتبط با 
تاریــخ برده داری و نژادپرســتی خبــر داد و تأکید کرد 
بایــد مطمئن شــویم چنیــن شــخصیت هایی در این 
کشور ســتایش نمی شوند. مجســمه رابرت میلیگان 
تنها مجسمه ای نبود که این روزها در انگلستان پایین 
کشــیده شده؛ پیش از این و در هفتم ژوئن، معترضان 
به نژادپرســتی مجســمه تاریخی ادوارد کلســتون را 
پایین کشیدند؛ کلســتون نیز از برده دارهای بریتانیایی 
قــرن هفدهم بــود. دامنــه این اعتراض هــا فقط در 
بریتانیا نبود و در بلژیک عده ای مجسمه لئوپولد دوم، 
پادشــاه پیشــین این کشور را در شــهر بندری آنتورپ 
پایین کشیدند. همچنین حدود ۳۰ هزار نفر در بلژیک 
با امضای دو طومار خواســتار برچیدن مجسمه های 
لئوپولد دوم از بروکســل، پایتخت بلژیک نیز شــدند. 
در متــن طومــاری کــه معترضــان امضــا کرده اند 
تأکید شــده کــه لئوپولــد دوم جایگاهــی در جامعه 
چند فرهنگی بلژیک ندارد. امضاکنندگان درخواســت 
کرده اند مجســمه های پادشاه پیشــین بلژیک تا پایان 

ماه ژوئن (اواســط تیر) برچیده شــود. از لئوپولد دوم 
به عنوان مسئول مرگ میلیون ها کنگویی یاد می شود. 
معروف اســت کــه نیروهای لئوپولــد دوم در دوران 
استعمار دستان قطع شده قربانیان خود را جمع آوری 
می کردند. پادشــاه پیشــین بلژیــک همچنین گروهی 
از بومیان کنگــو را برای نمایــش در یک «باغ وحش 
انســانی» به کشــورش آورد. ماجرای پایین کشــیدن 
مجســمه ها در ایالات متحده اما جدی تر است و حالا 
حتی کار به پایین کشیدن مجسمه کریستف کلمب هم 
رسیده. هفته گذشته یک مجسمه جفرسون دیویس، 
رئیس جمهور کنفدراســیون آمریکا، در شهر ریچموند 
در ایالت ویرجینیا به زیر کشــیده شــد و مجسمه های 
کریســتف کلمب در بوســتون، میامی و ویرجینیا نیز 
تخریب شــده اند. در ایــالات متحده بناهــای یادبود 
کنفدراســیون، گروهی از ایالت هــای جنوبی که برای 
حفظ برده داری وارد جنگ داخلی شدند، هدف خشم 
معترضان بوده اســت. اگرچه در ایالات متحده برخی 
رویدادهای مرتبط با کریســتف کلمب جشن گرفته و 
گرامی داشته می شــود، اما بسیاری از فعالان حقوق 
بومیــان آمریکایی به بزرگداشــت کلمــب اعتراض 
کرده انــد؛ چون می گویند ســفرهای اکتشــافی او به 
آمریکا، به استعمار و نسل کشی اجداد آنها منجر شد. 

مجسمه ها فرو مى ریزند

تلنگر

یکــی از گروه هایی کــه در هر جامعــه ای باید مورد 
توجه بیشــتر قرار  گیرند، کودکان هســتند؛ چرا که سرمایه 
هر جامعه محسوب می شــوند؛ اما کودکان هم در طول 
زندگــی خود با مشــکلاتی مواجه می شــوند که به دلیل 
کودک بودن توان مبارزه با بسیاری از آن مشکلات را ندارند؛ 
به ویژه مشــکلاتی که از ســوی بزرگ تر هــا و حتی گاهی 
اوقات نزدیکان شــان برای آنها عامدانه یا غیرعامدانه به 
وجود می آورند؛ به همین دلیل ضــرورت دارد تا در چنین 
مواقعی با اتخاذ تدابیر مناســب در سیاســت گذاری های 
اجتماعــی و قضائی از کودکان حمایت کرد؛ به گونه ای که 
امنیت حاصل این تدابیر برای کــودکان در معرض آزار و 
آزاردیده باشد. یکی از حوزه هایی که برای سلامت کودکان 
بسیار مهم است، حوزه مسائل جنسی و مراقبت از کودکان 
در برابر انــواع آزار ها و سوءاســتفاده از کودکان در چنین 
شــرایطی در فضاهای واقعی یا مجازی است. هر زمانی 
هم که خبری در این زمینه منتشر می شود، افکار عمومی 
به شــدت تحت تأثیر قــرار می گیرد. در قانــون حمایت از 
اطفال و نوجوانان (لایحه پیشنهادی از طرف قوه قضائیه) 
که از زمان آغاز تدوین از ســال ۱۳۸۵ تا تصویب نهایی در 
مراجع مختلــف و ابلاغ برای اجرا در ســال ۱۳۹۹ تقریبا 
۱۵ ســال طول کشــیده، به این موضوع توجه شده است. 
ممکن اســت که خواننده این مطلب اشــاره کند که مگر 
مشــکل قانون هســت. اگر نگوییم همه مشکل به قانون 
برمی گردد؛ ولی وجود قانون مناســب و شفاف می تواند 
یکی از راه هــای حمایت از کودکان در برابر انواع آزار های 
جنسی باشــد. این نوع آزار که معمولا در اکثر جوامع بنا 
به دلایل مختلف، تلاش برای کتمان کردن آن اســت؛ مگر 
اینکه امکان کتمان نباشد. در قانون اطفال و نوجوانان که 
بیســت و یکم اردیبهشت ۱۳۹۹ از طرف مجلس به دولت 
ارســال شده است، در بخش های مختلف به این موضوع 
اشــاره شده اســت که در ادامه به آنها پرداخته می شود. 
در بنــد «پ» ماده یک این قانون که به مصادیق شــرایط 
مــورد حمایــت در این قانــون از کودکان پرداخته شــده 

اســت، در تعریف مصادیق بی توجهی و سهل انگاری به 
موضوع «سوءاستفاده جنسی» اشــاره شده است. در بند 
«چ» همین مــاده در تعیین مصادیق فحشــا چنین آمده 
اســت: فحشــا: هرگونه به کارگیری یا وادار کردن طفل و 
نوجــوان در فعالیت  های جنســی برای خــود یا دیگری. 
ضمن اینکه هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا 
صور قبیحه باشد، نیز از جمله مصادیق مبتذل تعیین شده 
است که خود نوعی آزار در حوزه جنسی می تواند باشد یا 
در جایی که در همین ماده از موضوع مســتهجن تعریفی 
ارائه می شود، به «هرگونه محتوا اعم از صوتی و تصویری 
که به  صورت واقعی یا غیرواقعی بیان کننده برهنگی کامل 
زن یا مرد- آمیزش- عمل جنســی یا اندام جنسی انسان 
است» اشاره می شود، هرزه نگاری (تهیه و تولید هر اثری 
که محتوای آن بیان کننده جذابیت جنسی طفل یا نوجوان 
مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد) 
موضــوع دیگر این قانون اســت که کــودکان در برابر آن 
مورد حمایت قرار می گیرند. در بند «ث» ماده ســه قانون 
نیز در برابر قوادی و... از کودکان حمایت می شود؛ چرا که 
از مصادیق حمایت از کودکان تعیین شــده است از جمله 
اینکه آزار کودکان از جمله جرائم عمومی اســت که نیاز 
به شــاکی خصوصی ندارد. همین طور طبق ماده ۱۷ این 
قانون بر مســئولیت همه در برابر اطــلاع دادن به مراجع 
ذی ربــط در صورت بروز مصادیق این قانون چنین تکلیف 
شــده است: «هرکس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر 
شــدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده 
یا شــاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش 
به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها 
از این امر خودداری کند یا در صورت دسترسی نداشتن به 
این مقامات و مراجع یا تأثیر نداشــتن دخالت آنها در رفع 
تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری 
از وقوع خطر یا تشــدید نتیجه آن امتناع کند، مشــروط بر 
اینکه با این اقدام خطری مشــابه یا شدیدتر یا خطر کمتر 
درخور توجهی متوجه خود او یا دیگران نشــود، به یکی از 
مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم 

می شود». 
ضمن اینکــه در مفاد این قانون بــه نقش مددکاران 
اجتماعــی بســیار پرداخته شــده اســت؛ تا جایی که به 
مددکاران اجتماعی در همه مصادیق مشمول این قانون 

از جمله آزار های جنسی در ماده ۳۳ چنین اختیاری داده 
شده است: «هرگاه خطر شــدید و قریب الوقوعی طفل یا 
نوجــوان را تهدید کند یا به ســبب وضعیت مخاطره آمیز 
موضــوع ماده (۳) این قانون، وقوع جرم محتمل باشــد، 
مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و 
ضابطان دادگستری مکلف اند فوری و در حدود وظایف و 
اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان 
با مشــارکت و همکاری والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی 
طفل و نوجوان برای رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری 
از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری او را از محیط 
خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به 
مراکز بهزیستی یا دیگر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش 
موضوع و اقدامات خود را حداکثر تا ۱۲ ســاعت به اطلاع 
دادســتان برســانند». یا در جزء (۱) بند «الف» ماده شش 
این قانون که به وظایف ســازمان بهزیستی در اجرای این 
قانون (این سازمان بیشترین نقش حمایتی را دارد) اشاره 
دارد برای تسهیل در شناســایی کودکان در معرض آزار و 
آزاردیده، چنین تکلیف شــده است: «ســازمان بهزیستی 
کشور مکلف است: با اســتفاده از مددکاران اجتماعی در 
قالب اورژانس اجتماعی (فوریت های خدمات اجتماعی) 
و با اســتقرار پایگاه های تخصصــی در مناطق و محلات 
شــهرها و روســتاها با همکاری شــهرداری یا دهیاری و 
نیروی انتظامی برای شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری 
و توانمندســازی اطفال و نوجوانــان موضوع این قانون و 
اعــلام مراتب به مراجع صالح اقــدام کند». به عنوان یک 
مددکار اجتماعی که از ابتدای تدوین قانون کنار همکاران 
خــوب قوه قضائیه بوده ام و یاد می گرفتم و در جلســات 
کمیسیون های مرتبط مجلس، مرکز پژوهش های مجلس 
و... حضور داشــتم، یکی از آرزوهای مــن این بود که این 
قانون تصویب شود. گرچه واقف هستم که همیشه قانون 
همان گونه که نوشــته می شــود، اجرا نمی شود؛ ولی این 
قانــون را یک فرصــت می دانم تا حمایــت از کودکان در 
شــرایط مخاطره آمیز بیشتر از گذشــته شود. از رئیس قوه 
قضائیــه انتظار دارم دســتور اجرای هرچه ســریع تر این 
قانــون را صادر کند و دفتر حمایــت از اطفال و نوجوانان 
قوه را فعال کند و اگر ایشان یک جلسه با وزرا و مسئولان 
دستگاه هایی که در قانون وظیفه دارند، برگزار کند، اجرای 

این قانون سریع تر و بهتر انجام خواهد شد.

 حمایت از کودکان در برابر آزارهاى جنسى 

تجربه دیگران

در هفته گذشــته انتشــار یــک ویدئوی وایــرال در 
شبکه های اجتماعی توجه ها را به مسئله تأثیر همه گیری 
کووید-۱۹ بر وضعیت محیط زیست جلب کرده بود. در 
این ویدئو که آقای لورن لامبارد، فعال محیط زیست آن 
را ضبط کرده بود، به خوبی نشــان داده می شد که کف 
دریای مدیترانه از ماســک و دستکش های یکبارمصرف 
پوشیده شده است. این روزها به دلیل همه گیری کرونا، 
اســتفاده از دستکش و ماســک در جهان افزایش یافته 
و پیــش از ایــن تصاویر فراوانی از رها کردن دســتکش 
و ماســک در سطح خیابان ها منتشر شــده بود و درباره 
اثرات مخرب ایــن کار و همچنین تأثیــرش در افزایش 
همه گیری کرونا تذکر داده شــده بود، اما شــاید کســی 
تصورش را نمی کرد کــه حتی کف دریاها و اقیانوس ها 
هم پوشــیده از ماسک و دستکش شــود، به ویژه اینکه 
در روزهای همه گیری کرونا بســیاری از اماکن تفریحی 
تعطیل بودند و بیشــتر افراد بــه ماندن در خانه توصیه 

می شــدند. لومبار در شــرح این ویدئــوی معروف این 
روزهای شبکه های اجتماعی در فیس بوک نوشته است: 
«به زودی تعداد ماســک ها در آب های مدیترانه بیشتر 
از عروس های دریایی خواهد شــد.  بحران سلامت ما را 
قادر به دیدن بهترین ها و بدترین های خودمان کرده. اگر 
دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم، شاهد بدترین 
اتفاقــات خواهیم بــود، درحالی که عقل ســلیم حکم 
می کند، از این امر امتناع ورزیم».  در روزهای اول شــیوع 
کرونا انتشــار تصاویری از خیابان های خالی از خودرو و 
همچنین گشــت وگذار حیوانات وحشی در سطح برخی 
از شــهرها موجب شده بود تا بسیاری معتقد باشند این 
همه گیــری اگر هزاران مصیبت برای بشــر داشــت، اما 
به داد محیط زیســت رسیده اســت. تأثیر آن در برخی 
مناطق بــا وضعیت بحرانی واقعا ســتودنی بود؛ برای 
مثال در هند بالاخره بعد از چند دهه توانستند با کاهش 
آلودگی  هــوا هیمالیــا را از ۱۶۰ کیلومتــری در پنجاب 

ببینند. بااین حال در ســوی دیگر ماجرا افزایش استفاده 
از ماسک و دســتکش موجب شد تا خیلی ها نسبت به 
افزایش میزان زباله های پلاستیکی در دنیا هشدار دهند. 
بالاخره چند ماهی هست که ماسک و دستکش جزئی 
از تجهیزات روزانه شــده اســت. فعالان محیط زیست 
می گویند استفاده گسترده از ماسک های یکبارمصرف از 
سوی مردم، احتمالا به حجم آلودگی پلاستیکی افزوده 
و در نتیجه ســلامت اقیانوس ها و زیســت دریایی را به 
مخاطــره می اندازد. پیش از اینکــه این تصاویر معروف 
این هفته را آقای لومبار در ســاحلی نزدیک شهر آنتیب 
در فرانســه ضبط کند، تصاویری هم از وضعیت اسفبار 
رهاسازی ماسک ها در ساحلی در هنگ کنگ توجه ها را 
به خود جلب کرده بود. به نظر می رســد ادامه داربودن 
این شــرایط در دنیا موجب خواهد شد که شاهد حجم 
زیادی از زباله های ناشی از کرونا در دنیا باشیم که خطر 

مهمی برای محیط زیست محسوب می شوند. 

 ماسک  ها جاى عروس دریایى را گرفتند

 سید حسن موسوى چلک 
 رئیس انجمن مددکاران 

   اجتماعى ایران
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شاید تعجب کنید که چرا امروز (۱۴ ژوئن) که سالروز 
مرگ نویسنده شهیر داستان های کوتاه آرژانتینی، خورخه 
لوئیس بورخس (۱۸۹۹ ـ۱۹۸۶) اســت، باید برای کسی 
که کارش ادبیات نیســت، این قدر اهمیت داشــته باشد؛ 
تا این حد که به یاد او شــرحی بنویســد. شاید باور نکنید 
که بورخس به خاطر داســتان کوتاهی که به زحمت۱۲ 
صفحه می شــود، در میان مغزپژوهان امروز به چهره  ای 
مطرح تبدیل شده اســت. این داستان کوتاه اولین بار در 
ژوئن ۱۹۴۲ در صفحه آخر ضمیمه روز یکشنبه روزنامه 
«ناسیون» در میان اخبار جنگ، تبلیغات کالایی و مطالب 
ســینمایی و ورزشی در چهار ســتون به چاپ رسید. این 
داســتان کوتاه بعدا در ســال۱۹۴۴ در کتــاب «قصه ها» 
منتشــر شــد. «فونس با حافظه شــگفت انگیز» نام این 
داســتان کوتاه اســت. از زبان راوی، شــرح  حال جوانی 
۱۹ ســاله شهرســتانی به نام ایرنئو فونس را می خوانیم 
که بر اثر ســقوط از اسب و ضربه شدید مغزی، با وجود 
مفلوج شــدن، حافظــه خارق العاده  ای پیــدا می کند و 
اتفاقات هیچ لحظه ای از زندگــی را نمی تواند فراموش 
کند. این استعداد _به تعبیری متناقض_ نفرین شدگی، در 
بی خوابی او را به پای مرگ می کشاند. «فونس»، در گذر 
زمان، تمامی تفاوت های لحظه  ای با جزئیات را می تواند 
به خاطر داشــته باشد اما قادر به هیچ درکی از تشابهات 
و اشتراکات و تعمیم و انتزاع در زمان نیست. حتی دیدن 
دست ها و چهره خود در آینه نیز «فونس» را به تعجب 
می اندازد. او قــادر به فراموش کردن تفاوت ها نیســت، 
به عبارتی او قادر به تفکر و اندیشــیدن نیست. زیرا تفکر 
یعنــی فراموش کردن تفاوت ها همراه با تعمیم و انتزاع. 
اما «فونس»، هر جزئی از ثانیه را به طور متفاوت به خاطر 
می ســپارد. بورخس (راوی) ادعای «فونس» را با فصل 
مربوط به حافظه های عجیب دوران باستان، در جلدی از 
اولین دانشنامه دنیا به زبان لاتین، یعنی تاریخ طبیعی اثر 
پلینیوس رومی، می آزماید. «فونس» از پس این آزمون در 
حفظ کردن زبانی سخت ناآشنا برمی آید. پلینیوس در این 
فصل از دانشنامه، از امتیازات چنین حافظه هایی می گوید 

و در مثال های تاریخی خود از کوروش، پادشــاه پارسیان 
می گوید که تمامی ســربازان خود را به اسم می شناخته 
است. اما بورخس برخلاف پلینیوس، داشتن حافظه قوی 
را چندان مفید نمی داند. او (راوی) از زبان «فونس»، این 
ادعا را چنیــن رد می کند: «.. آقا من به تنهایی حافظه ای 
بیشــتر از تمامی مردمانی که از ابتدای تاریخ زیســته ا  ند، 
دارم... حافظه من مثل یک آشــغال دانی بزرگ است...». 
بورخــس در مصاحبــه  ای گفته «فونس»، اســتعاره  ای 
کش دار از بی خوابی خود او است: ...شب های تابستانی 
چسبناکی که نمی تواند خودش را، بدنش را، تختخوابش 
را، مبلمان اتاق خوابــش را، درخت های اوکالیپتوس را، 
کتاب های توی قفسه را، خیابان ها و ایستگاه و خانه های 

ییلاقی پیرامون را فراموش کند و به خواب برود.
آنچــه باعــث توجــه خــاص مغزپژوهانــی چون 
الیورساکس و دیگران به این داستان کوتاه بورخس شده، 
نگاه موشــکافانه و دقیق بورخس به احوالات شخصی 
با مغزی معلول اما با حافظه شــگفت انگیز اســت که 
نمی تواند چیــزی را فراموش کند. اولین پژوهش علمی 
همه جانبه طولانی مدت (۳۰ سال) که به روی فردی به 
نام سالمون شروشیوسکی «اس» با حافظه شگفت انگیز 
منتشــر شــده، کاری از الکســاندر لوریا، از بینان گذاران 
مغزپژوهی جهان اســت که در ســال های ۱۹۲۰ به زبان 
روســی در کتابی کوچک منتشــر شــده اســت. به نظر 
نمی رســد که بورخس از این پژوهش باخبر بوده باشد. 
زیرا این کتاب در سال ۱۹۶۸ به زبان انگلیسی ترجمه شده 
که ۲۵ سال بعد از چاپ شــدن داستان کوتاه «فونس با 
حافظه شگفت انگیز» بود. لوریا در پژوهش طولانی خود 
به رمز و راز مغز «اس» با حافظه شگفت انگیز، پی می برد. 
متوجه می شــود که درک آمیزی هم زمان و بلافاصله  ای 
مابیــن درک رنگ ها و اعداد در مغــز او صورت می گیرد 
که موجب یادسپاری شگفت انگیز می شود. جالب است 
که در پژوهش لوریا نیز معلوم می شــود که مورد «اس» 
در تعمیم و انتزاع برای اندیشــیدن درمانده بود. اگرچه 
به نظر نمی رســد که بورخس اثر لوریا را خوانده باشــد 
ولی شــواهد نشــان می دهد که او با آثــار ویلیام جیمز، 
پدر روان شناســی مدرن آشنا بود. ویلیام جیمز در اصول 
روان شناســی (۱۸۹۰) می گوید: ...مــا نمی توانیم به یاد 
آوریــم اگر نتوانیم فراموش کنیم. اما بورخس همیشــه 
در تمامی آثارش خود را شیفته بیکرانگی زمان معرفی 

می کنــد و خود او نیز حافظه ای بســیار قوی داشــته و 
می توانســت متونی را به سه زبان اسپانیایی، انگلیسی و 
آلمانی، از حفظ کند. یکی از دلایل عطش بورخس برای 
به حافظه ســپردن متون موردعلاقه اش، ترس از کوری 
تدریجی چشم به علت آب سیاه مادرزادی بود که پدرش 
را هم کور کرده بود. بورخس وقتی به ریاســت کتابخانه 
ملی آرژانتین برگزیده می شود (ســال ۱۹۵۵) کاملا کور 
بود و از دیگران می خواســت برای او کتــاب بخوانند و 
نشــان می داد که حتی صفحات مطالــب کتاب را نیز از 
حفظ اســت. بورخس قبل از نوشتن داستان «فونس با 
حافظه شــگفت انگیز»، در ســال ۱۹۴۱ در مجله «سور» 
در ســوگ جیمز جویــس به طعنه می نویســد در حال 
کند و کاو در احوال غولی روئین تن در مقابل فراموشی به 
نام «فونس» اســت که خود پیشاـ ابرانسانی شهرستانی 
و زرتشــت ناکامل نیچه  ای اســت. این چنین غولی است 
که می توانــد از پس غولی چون «اولیس» جویس بر آید 
و بتواند تمــام جزئیات یک روز در دوبلین را در ۴۰۰ هزار 

کلمه بدون انقطاع دنبال کند. 
واقعیت این اســت کــه در دنیای ســرمایه داری، از 
قرن نوزدهم به بعــد، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با 
سرعت خیره کننده برابر سرعت نور با کالایی کردن زمان 
و پیش فروش آینده، ما انسان ها را با بیکرانی از اطلاعات 
ذخیره در حافظه دســتگاه های بیرون از بدن انســان ها 
روبه رو کرده اســت. این جلوه هــای حافظه بیرونی، امر 
وابسته به سوژه انسانی را به امر وابسته به ابژه، خارج از 
اراده انتخــاب و کنترل انبوه مصرف کنندگان کالایی زمان 
بیکران قرار داده اســت. دیگر هیــچ مرزی برای ظرفیت 
ذخیره اطلاعات متصور نیســت. شرایط در عصر انفجار 
اطلاعــات از ما می خواهد چــون «فونس» باشــیم. از 
طرف دیگر، فراموشی برای انسان امروز یک «بایست» و 
در عین حال یک «چالش» است. به قول مغزپژوه حافظه، 
اریک کندل، هویت انســانی ما بســته به آموخته ها و به 
خاطر ســپرده های ماست. ما باید بتوانیم فراموش کنیم 
تا انتخــاب کنیم. از طرف دیگر شــرایط از ما می خواهد 
تــا «فونس» باشــیم که اســتعاره  ای از ناتوانی انســان 
در فراموش کــردن اســت. ناممکن بودن فراموشــی در 
مقابل موج عظیم و بیکران اطلاعات در دنیای ســرمایه، 
کالایی شدن زمان بیکرانه و گم شدن هویت انسان در این 

میانه، چالش بزرگ پیش رو است.  

حافظه انسان در عصر انفجار اطلاعات
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